
روزنه آبی

درباره نمایش «قصه بخت برگشته»
پایان خوش قصه «بخت»

شــاید از بخت یاری قصه عامیانه  «بخت» باشــد که این روزها با 
نام «قصه بخت برگشــته» در تالار هنر به اجرا درآمده اســت؛ یکی 
از همــان قصه های عامیانه  «کتاب کوچه» احمد شــاملو که حاوی 
بصیرت های زندگی است و نشــئت گرفته از سنت روایی و فرهنگی 
این مرز و بوم. قصه  «بخت» روایت یک جوان به مکنت ومال رسیده 
از طریق ارث اســت که قدر ســرمایه خــود را نمی داند و در لحظه 
زندگــی می کند؛ شــبیه مردمــانِ مصرف گرای این روزها که شــعار 
وسوســه انگیز «دم را دریاب!» سر می دهند. شاید بتوان پیام اخلاقی 
افســانه «بخت» را همان آینده نگری دانست که عقل معاش را قدر 
می نهد و ثروت بادآورده را در فقدان کار و کوشش نکوهش می کند. 
اینکه از پس امروز فردایی  اســت که آدمی با عقــل و تدبیر باید به 

استقبال آن رفته و مراقبِ فقر و فلاکت باشد. 
رحمــت امینــی و گروه اجرائــی اش در مواجهه با متن ســعی 
کــرده این پیام اخلاقی را بــا زبان نمایش، به زیســت و زمانه خود 
نزدیــک کند. نمایش «قصه بخت برگشــته» را یــک راوی روایت و 
از همــان تکنیک مشــارکت دادنِ مخاطبان در بزنگاه های داســتان 
نمایش اســتفاده می کند. اقتباس نمایش نامــه ای از قصه  «بخت» 
را اول بــار محمدرضــا بی گناه به ســرانجام رســانده کــه به علت 
تمثیلی شدن و دورشــدن از فضای کودکانه، کار بازنویسی مجدد به 
کیومرث قنبری  آذر ســپرده شــده و با بازنویسی های مکرر، درنهایت 
با کارگردانی رحمت امینی به اجرای عموم می رســد. نمایشی برای 
کــودکان و با ادعای خود گــروه برای «کودک درون» بزرگ ســالان. 
«قصه بخت برگشــته» روایت پسری به نام فراز است که میراث پدر 
ثروتمند خود را به ســرعت بر باد می دهد و به آدمی فقیر و بی چیز 
تبدیل می شــود. او به سراغ خواهرش می رود تا از او پول قرض کند 
اما بخــت خواهرش این اجــازه را به او نمی دهد و فــراز به دنبال 
بخت خودش می رود و برای بیدارکردن بخت برگشــته  اش، مســیر 
زیــادی را طی می کند تا به دیدگاهی تازه درباره زندگی برســد. یک 
ســفر پداگوژیک که در نهایت، فــراز را واجد آگاهی و آزادی می کند 
تا امکان شــناخت مناســبات زندگــی را پیدا کند و آینــده خود را با 
تلاش و کوشــش بسازد؛ سفری تمثیلی برای خودشناسی و تأمل در 
نفس. صحنه آرایی کمینه گرایانه  «قصه بخت برگشته» امکان تغییر 
صحنه ها را به راحتی مهیا می کند و دینامیسم درونی متن را سرعتی 
مناســب می بخشــد. اما همین کمینه گرایی، در بعضی صحنه ها بر 
زیبایی بصری نمایش اثر گذاشته و تجربه زیباشناسانه دوران کودکی 
را کــه در آمیختگی رنگ هــا، دکورها و نورها و عروســک ها پربارتر 

می شود، تقلیل می دهد. 
از این منظر، گرافیک بصری صحنه آرایی «قصه بخت برگشــته» 
کار دشــواری برای جذب مخاطب کم سن وســال این دوره و زمانه 
دارد که اغلب مشــغول بازی های پررنگ ولعابِ رایانه ای و تماشای 
انیمیشــن های چشــم نواز هالیوودی اســت. صحنه های موزیکال 
نمایــش، آن مفصل بنــدی صحنه هــا، اغلب اوقات شــعر، ترانه و 
موســیقی مناســب و جذاب دارد. امــا گاهی ارجاع بــه ترانه های 
نوستالژیک خوانندگان سالیان دور و نزدیک، مخاطب کودک نمایش 
را دچار ســردرگمی و ازدســت دادن تمرکز دیداری و شــنیداری اثر 
می کند، چراکه کودکانی که در آســتانه ورود به مدرســه هســتند، 
خاطــره ای از این آهنگ ها ندارند. به نظــر می آید این ارجاع دادن ها 
تمهیــدی از جانــب گــروه اجرائی برای جذابیت بیشــتر داســتان 
امروزی شــده  «قصه بخت برگشــته» باشــد، اما این اتصال با دوران 
معاصــر، از فانتزی روایــت می کاهد و وجه پداگوژیــک نمایش را 
منحرف می کند. این روزها مشکل اغلب هنرهای روایی این مرز وبوم 
همان «بازنمایی زندگی روزمره» اســت که اغلب تجربه مواجهه با 
فانتزی و «امر شــگفتی آور» را برای مخاطبان کمیاب کرده اســت و 
این مســئله در این تمنای پنهانی روایت نمایش در بازنمایی زندگی 

روزمره، کم وبیش مشاهده می شود. 
برای رهاشدن از این وسوســه، شاید وفاداری بیشتر به افسانه ها 
و قصه هــای عامیانــه لازم باشــد. با آنکــه نفس تولید آثــار برای 
کودکان قابل احترام اســت و شایســته تقدیر، اما همچنان می توان 
انتظار روایتی وفادارتر را نســبت به ســنت گذشــته داشت؛ همان 
ســنتی که سینه به ســینه انتقال یافتــه و برای اتصال بــه اکنون و 
لاجرم معاصر شــدن، باید با احتیاط بیشــتری به ســراغ آنها رفت و 
ظرفیت هــای پنهان شــان را بیش ازپیش عینیت بخشــید؛ آن هم با 
میانجی های هوشــمندانه. «قصه بخت برگشــته» در این وضعیت 
فراموش شــد گی نمایش کــودکان، البته غنیمت اســت، اما باید با 
نگاهی آسیب شناســانه و پاتالوژیک، نقصان ها را گوشــزد کرد و به 

ایده آل ها چشم دوخت. 
 روایــت رحمت امینی از قصه «بخت» پایان خوشــی دارد. این 
انتخاب درســتی اســت برای نمایشــی که کــودکان را خطاب قرار 
داده اســت. در روایت شــاملو، از پس فقر و فلاکت جوان، ســفری 
آغاز می شــود که در نهایت بخت برگشــته را بیدار می کند. جوان با 
بخت برگشــته خود دیدار می کند و جویای درمان دردهای «سلطان 
قزمیت، درخت لاجون و شــیرموش بلغور» می شــود. در نهایت با 
آنکه درمان دردها را به ســلطان قزمیت و درخت لاجون می گوید، 
امــا کاری برای درمــان آن دردها انجام نمی دهد؛ یک بی کنشــی و 
انفعال بلاهت آمیز که امکان گشایش را غیرممکن می کند. جوان به 
نزد شــیر می رود و قصه خود را برای شــیر تعریف می کند و در آخر 
کار به عنوان احمق ترین فردی که شیرموش بلغور می تواند به چنگ 
آورد، گرفتــار می شــود؛ روایت مردمان احمقی کــه از فرصت های 
پیش آمده زندگی اســتفاده نکرده و ناکام می مانند. یک تقدیرگرایی 
که یادآور مناســبات جهان قدیم اســت. اما «قصه بخت برگشــته» 

امکان تغییر را فراهم می بیند. 
«فراز» یا همان جوان اولِ قصه نمایش، در انتها اعتراف می کند 
قبل از این، اشــتباه زیســته و آینده را با عزم و تلاش خود به شــکل 
مطلوبی خواهد ســاخت. شــاید بتوان با کســانی ماننــد ولادیمیر 
پوپ در تقدیرگرایی افســانه های پریان همدل بود. اما «قصه بخت 
گمشده» پیشنهاد و ادعایی تازه  برای روایت قصه های عامیانه دارد؛ 
برای معاصرکردن ذخایر ارزشــمند روایی. اما هرچه هست، در این 
معاصرکردن، در این خطاب اکنونی گذشــته، باید مراقب چیزهایی 
بود؛ منطق روایی گذشته، تاریخی بودن مستتر آن و پاسخ به چرایی 
آن فرم و محتــوای بیانگری. از این باب، «قصه بخت برگشــته» راه 

خود را تازه آغاز کرده است. 

تماشا خانه

عکس های امیتیس 
سلطانی در گالری ایوان

عکس های  از  مجموعه ای  شــرق: 
امیتیس ســلطانی از پنج شــهریور 
در گالــری ایــوان در معــرض دید 
تماشــاگران قرار گرفت. نمایشــگاه 
با  عکس امیتیس سلطانی عباسیون 
عنوان «پرده پندار» در حالی افتتاح 
شد که هنرمندانی چون محمد سریر، 
فرنود،  محمد  سجادی،  محمدعلی 
جمشید بایرامی، علی زندوکیلی و... 
از بازدیدکنندگان آن بودند. سلطانی 
در نخستین نمایشگاه انفرادی خود، 
۲۰ عکس سیاه و سفید را به نمایش 
گذاشــته اســت که به موضوع زن 
می پردازند. آنچه در این نمایشــگاه 
می بینیم، بوم های بزرگ و ســپیدی 
اســت که در بعضــی از آنها فیگور 
یک زن دیده می شــود و در تعدادی 
دیگر چیــزی جز لکه ها و ســطوح 
خاکستری وجود ندارد. در نگاه اول، 
تعــدادی از ایــن آثار ممکن اســت 
تابلو نقاشی به نظر برسند و در آنها 
ردی از قلم و لکه جوهر به چشــم 
بیایــد، امــا همه آنهــا عکس هایی 
هســتند که با ایجاد کنتراست خیلی 
بالا یا پایین روی بوم چاپ شــده اند.  
ایــن هنرمند جوان در مورد ســوژه 
نمایشــگاه خود گفت: این مجموعه 
عکــس برگرفته از یــک دوره کاری 
۱۰ساله من بوده و توصیف و روایت 
خیالی از ســال ها دغدغه من است. 
زن را در ادبیــات ایران جســت وجو 
کــردم و نقش او به عنوان فرمانده و 
حاکم در ادبیات اســطوره ای یا طناز 
و ســاقی در ادبیات قــرون میانی را 
بررســی کردم. زن نماد پاکی است 
کــه در پس پــرده ای فراخور شــأن 
خــود قــرار گرفته اســت و این آثار 
نشان دهنده برداشت فکری و ذهنی 
من از زن ایرانی اســت که به وسیله 
هاله ای از صفــات نیک در لفافه ای 
پوشیده شــده، ولی کماکان در پس 
تمام ایــن پرده ها زیبایــی اش عیان 
است. محمدعلی سجادی، نقاش و 
کارگردان سینما که از بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه بــود، در مورد ایــن آثار 
گفــت: خیلی خوشــحالم که خانم 
انفرادی  نمایشگاه  بالاخره  سلطانی 
برگــزار کرد، چون کارهــای قبلی او 
را دیــده بــودم و به نظــرم هنرمند 
صاحب ذوق و خوش سلیقه ای بود. 
نمایش درآمده،  به  مجموعه ای که 
یک تجربه جذاب و دوست داشــتنی 
اســت و روح زنانه که حاکم بر آثار 

است کاملا قابل درک و زیباست. 
ســجادی با اشاره به اینکه توجه 
زیادی به نمایشگاه های هنری دارد، 
گفــت: یکــی از چیزهایــی که الان 
در فضــای فرهنگی کشــور پررنگ 
شــده، هنرهای تجســمی اســت و 
این اتفاق خیلی خوب اســت. نسل 
جــوان در همــه حوزه هــای هنر و 
وارد  از جملــه هنرهای تجســمی 
شــدند، گالری های زیادی باز شــده 
و به ویــژه در شهرســتان ها اتفاقات 
خیلــی خوبــی افتــاده کــه خیلی 
سریر،  محمد  است.  خوشحال کننده 
آهنگ ساز، نیز در مورد این نمایشگاه 
گفــت: به نظــرم این کارهــا خیلی 
آرام بخش هستند و حس خوبی به 
بیننده می دهند. یک متن مشترک در 
آنها وجود دارد، اما تصاویر متفاوت 
اســت و به همه اجــازه فکرکردن 
می دهد، چــون کارها کمی انتزاعی 
است و بیننده می تواند براساس فکر 
خودش آن را گســترش دهد. سریر 
ادامه داد: باعث خوشــحالی است 
که در چندســال اخیر، فعالیت های 
نمایشــگاهی گســترش پیدا کرده و 
این خودش باعث شده مردم نوعی 
ســرگرمی پیدا کنند کــه در ارتقای 
فکــر و اندیشــه آنهــا بســیار مؤثر 
اســت. گفتنی است عواید حاصل از 
فروش آثار این نمایشــگاه به کانون 
هموفیلی اهدا خواهد شــد. گالری 
قبلی، سهم  نمایشگاه های  ایوان در 
خــود از فروش آثــار هنــری را به 
خیریه هــای محک، نیــکان، کمک، 
از  انجمــن حمایــت  و  دهش پــور 
کــودکان کار اهــدا کرد. نمایشــگاه 
«پــرده پنــدار» تــا ۲۴ شــهریور در 
گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان 
مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، 
بن بست حمید، شماره ۱ برقرار است 
و علاقه مندان می توانند هرروز به جز 
شنبه ها، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این آثار 

دیدن کنند. 
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 محمدحسن خدایى

 (workshop) در سال های اخیر شاهد افزایش روزافزان تعداد کارگاه های
کوتاه مدت معماری در ایران بوده ایم که استقبال گسترده از آنها با توجه به 
به  روزنبودن نظام آموزش عالی کشور و فاصله آن با سطح آموزش معماری 
جهانی، پدیده ای دور از انتظار نیســت؛ چراکه دانشــجویان ایرانی به این 
فاصله آگاهند و به کوتاه کردن آن از راه شــرکت در این دوره ها تمایل نشان 
می دهند. بدیهی  اســت اداره اغلب این کارگاه ها بر عهده فارغ التحصیلان 
یا دانشجویان ایرانی شــاغل به تحصیل در مؤسسات معتبر خارج از کشور 
است تا از این طریق چشــم اندازی متفاوت از سیستم های تحصیلی نوین 
در عرصه معمــاری را به لحاظ محتوا و روش به نمایش بگذارند. از ســوی 
دیگر، با ورود ابزارها و فرایندهای دیجیتال به عرصه معماری، تمرکز اصلی 
اکثر کارگاه های معماری در ایران غالبا متوجه نرم افزار های گوناگون شــده و 
محوریت بســیاری از آنها صرفا آموزش این نرم افزار ها شده است. این در 
حالی اســت که فرایند خلق معماری فارغ از ابزارهای متفاوتی که در آن به  

کار گرفته می شود، نیازمند تفکر معمارانه است.

کارگاه معمــاری فرانکنشــتاین در راســتای معرفی سیســتمی نوین با 
تجربه ای فراقاره ای با تکیه بر فعال کردن عنصر خلاقیت در فرایند یادگیری 
دانشــجو، کوششــی ا ســت که در این جهت گام برمی دارد. این کارگاه که 
تابســتان امســال دومین دوره خود را از بیستم شــهریور، به مدت پنج روز 
و بــا هدایت خاویر ســن خوآن، معمار اســپانیایی و نویســنده مقاله زیر در 
پردیــس هنرهای زیبای تهــران، تجربه خواهد کــرد، ارائه دهنده دیدگاهی 
متفاوت برای تعمیم فکر خلاق به مقیاس ها و جنبه های متفاوت معماری 
خواهد بــود. گروه معماری «ج» نیز با تمرکز بر معرفی فعالیت های به روز 
بین المللی در عرصه معماری به داخل کشــور و کمک به ارتقای معماری 
ایران به ســطح جهانی، برنامه های گوناگونی در قالب کارگاه ها و سمینارها 
با همکاری شــرکای بین المللی و دانشــگاه تهران برگزار کرده که دو دوره 

کارگاه فرانکنشتاین نمونه ای از آنهاست.
۱. ضرورت کسب دیدگاهی متفاوت نســبت به روندهای آموزشی کنونی و 

بازنگری روش های انباشت دانش و کسب مهارت
امروزه اکثر صاحب نظران، سیســتم آموزشی فعلی را قدیمی و ناکارآمد 
توصیــف می کنند. این سیســتم در اوایل قرن نوزدهم شــکل گرفته و پایان 
دانشگاه قرون وسطایی را رقم زده است. در این دوران مدل های اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی جدیــدی در اروپــا در حال شــکل گیری بودند که به 
رژیم های قدیمی پایان دادند و جمهوری های جوان را بنیان گذاشــتند. این 
مدل های نوظهور نیازمند افرادی حرفه ای بودند که قادر به اداره روندهای 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی جدید باشــند. در آن  زمان فقط سه الگوی 
آکادمیک پاســخ گوی این تقاضــای جدید بود: الگوی مدرســه پلی تکنیک 

فرانسوی، الگوی آلمانی یا هومبولتی و سیستم آنگلوساکسنی.
در ۲۰۰ ســال اخیر دانشگاه ها سیستم آموزشی خود را بر پایه جمع آوری 
دانش از ســوی دانشــجویانی که برای اجرای وظایفی تعیین شده آموزش 
می دیدند، اســتوار کرده بودند. در آن دوران این وظایف ثابت و مشــخص 
بود و کارورزان می توانســتند بااطمینان، آینده کاری خود را پیش بینی کنند. 
دانش کسب شــده برای آنان کافی بود تا از عهده مسئولیت حرفه ای خود 
به خوبی بربیایند، درحالی که ارتباط میان حرفه های مختلف بســیار محدود 

و بلکه نادر بود.
«در هیــچ محیطی به  اندازه محیط آموزشــی عمومــی، اصول عقلانی 
(راســیونال) ســازنده روابــط مــدرن کســب وکار، مقبولیت  عــام نیافت. 
دانشگاه ها تلاش خود را دوچندان کردند تا نیروی کار باسوادی تربیت کنند 
که برای خدمت در کارخانه هایی با مدیریت متمرکز فردی آماده باشند. این 
شــرکت ها و کارخانه ها ســعی بر این دارند که بدون زیرسؤال بردن اتوریته 

کارفرما، با کارآمدترین روش ممکن به تولید بپردازند».
امروزه دانش و اطلاعات با چنان ســرعتی در حال رشــد و تغییر است 
که توانایی به روزســازی و خودآموزی، یکــی از نیاز های اصلی هر حرفه ای 
تلقی می شود. برخلاف گذشــته که رد و بدل کردن اطلاعات بسیار سخت و 
پیچیده بود، در حال حاضر ابزارهای جدید تکنولوژیک نه فقط این فرایند را 
آســان کرده، بلکه ما را تشــویق به همکاری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات 
می کند. ضرورت تغییر سیستم آموزشــی دانشگاه ها در چنین بستری معنا 
پیــدا می کند، یعنــی در  حقیقت به جای تلاش در آمــوزش دانش، بر روند 

کسب مهارت های جدید از سوی دانشجو متمرکز شده اند.
«واژه مهــارت به منزلــه توانایی به کارگیــری مناســب مجموعه ای از 
دانســته ها و توانایی هایی  اســت که لازمه اجرای صحیــح و باکیفیت هر 

فعالیتی است».
اصولا مهارت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

- آنهایی که به انتقال دانش و توانایی های فنی در بستر رشته دانشگاهی 
خاصی مربوط می شوند.

- آنهایی که در بین همه رشــته های دانشــگاهی مشــترک هستند و به 
شــکل گیری رفتارهــا و توانایی هــای عمومــی و فردی-اجتماعی مربوط 
می شــوند. «... این دســته شــامل توانایی های عمومی ماننــد کار با رایانه 
یا دانســتن زبان هــای خارجــی و توانایی های فردی-اجتماعی می شــود؛ 
توانایی هایــی نظیــرِ اعتمادبه نفــس، خودانگیزه ســازی، خودمختــاری، 
خویشــتن داری، تعــادل احساســات، کنتــرل تکانشــگری، انتقادپذیــری، 
خوداســترس زدایی، تحمل ناکامی، ابراز وجود، مســئولیت پذیری، توانایی 
تصمیم گیــری، احســاس همدلــی، کار گروهــی، جلوگیــری از درگیــری، 

وقت شناسی، صبر، سخت کوشی و...». چنین مهارت هایی برای آماده سازی 
دانشــجویان و تبدیل آنان به نسل جدیدی از شهروندان که در آینده قادر به 

نوآوری و فناوری به  صورت گروهی هستند، ضروری است. 
۲. کارگاه فرانکنشتاین: قصد از آموزش و هدف یادگیری

قصد اصلی کارگاه فرانکنشــتاین، توسعه شــیوه های جدیدی در حیطه 
کســب توانایی های فردی-اجتماعی اســت. همچنین هــدف کارگاه ارائه 
طرحی معمارانه برای توسعه محله ای جدید در قلب کلان شهری معاصر 
اســت که ویژگی اصلی آن شــدت تغییــرات اجتماعی-اقتصادی اســت. 

محتوای کارگاه را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
محتوای فنی و معماری: که شــامل مبحث «خانه» و «فضای عمومی» 

می شود.
محتــوای فردی-اجتماعی: که مرتبــط با ایجاد مهــارت کار گروهی و 

خلاقانه است.
۳. محتوای فنی- معماری (خانه و فضای عمومی):

قبل از به وجودآمدن ساختارهای آکادمیک، معمار فقط به عنوان سازنده 
قصرها و کلیســاها شناخته می شد؛ اما با پیشــرفت ساختارهای اجتماعی، 
نقش معمار به عنوان مسئول طراحی و ساخت زیستگاه برای بشر شناخته 
شــد و رفته رفته بازه ای از بناهای سیاسی و مذهبی تا مسکن برای بورژواها 
و پرولتارهــا را دربر گرفت. این نقش به تدریج گســترش پیدا کرد و شــامل 
مقیاس های متفاوتی شد، طوری که می توان گفت امروزه طراحی و ساخت 
شهرها به عنوان زیستگاه انســان، به هدف اصلی دفاتر معماری در سراسر 

جهان بدل شده است.
از اواخر قرن بیستم رشد بی رویه شهرهای بزرگ به مشکلی جدی تبدیل 
شد که رفع آن از توانایی های فنی برنامه ریزی شهری خارج است. پیش بینی 
می شــود در سال ۲۰۳۰ بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان در شهرها ساکن 
باشــند و بیش از ۹۰ درصد رشــد جمعیت کشــورهای در حال توســعه در 

شهرها تحقق یابد.

بدون شک خانه، سلول اصلی ساختار شهر است و ما در کارگاه مان واحد 
مسکونی را از دو جنبه بررسی خواهیم کرد.

مســکن مقوله ای تک بعدی نیســت: هنگام پرورش ایــده اصلی طرح، 
ظهور نســبت های جدید زندگــی و ضرورت های مترتب بــر آن ما را وادار 
بــه درنظر گرفتن متغیرهای مختلفــی می کند؛ این متغیرهــا عبارت اند از: 

انعطاف پذیری، تکامل پذیری، بازدهی، انرژی و تکنولوژی.
خانه مقوله ای مجرد نیســت: خانه نماینده فضای خصوصی اشخاص 
در شــهر است، اما بدون شک ساختار شهر بسیار پیچیده تر از مجموعه ای از 
فضاهای خصوصی است. مشــخصه اصلی شهر ایجاد مکان های مناسب 
بــرای دیــدار و گفت وگو، بــازی و تفریح و تبادل دانش و کالاســت. به این 
دلیل وجود فضاهای جمعی بسیار اساسی است. ما باید برای شهرهایمان 
طرحی متفاوت با آنچه از گذشته به  ارث برده ایم، ارائه دهیم و برای ایجاد 
این سیســتم پیچیده (شــهر) باید اصول متعددی را در نظر داشته باشیم؛ 
از جمله: مقیاس، تراکم، انرژی، فضای ســبز، اجتماعی سازی، به روزسازی، 
سهولت دسترسی و درنهایت اراده سیاسی. به همین علت خانه و فضاهای 
جمعی مباحث اصلی کارگاه در زمینــه ارتقای مهارت های فنی-معماری 
دانشجویان را تشکیل می دهند. ما برای طراحی در کارگاه از ۲۵ اثر معماری 
مســکونی معاصر کمــک گرفته ایم. این آثــار نمونه هایــی از رویکردهای 
متفاوت به واحد مسکونی و توپولوژی آن هستند که ما آنها را در این کارگاه 
قطعات فرانکنشــتاین می نامیم. دانشــجویان جنبه های فنی-معماری این 
آثار را بررســی می کنند تا پارامترهای ارزشــمندی را که به آنها در طراحی 

محله موردنظر خود یاری می دهد، استخراج کنند.

شرکت کنندگان هر روز تصویری جدید از شهر آرمانی خود را که متشکل 
از فضاهای جمعی و خصوصی اســت، ارائه می دهند. قابل توجه است در 
حد فاصل مقیاس فضای خصوصی و شــهری، چنــد مقیاس میانی وجود 
دارند که به تنوع چارچوب فضای شــهری کمک می کنند و امکان بازنگری 
جنبه های مختلف زندگی شــهری را فراهم می آورند. شهر، محله، خیابان، 
میدان، کوچه و حیاط خانه، همگی مقیاس های قابل  بررســی در کارگاه ما 
هستند. هر روز دانشجویان با به کارگیری پرسپکتیو، تناسبات، ابعاد، نقشه و 
ســطح مقطع قادر خواهند بود تا به صورتی کلاژگونه تصویر شهر موردنظر 
خود را ارائه دهند. این تصاویر در روز آخر در قالب یک ماکت نتیجه نهایی 

کارگاه را به نمایش خواهد گذاشت.
مناطق مورد بررسی کارگاه های فرانکنشــتاین تابه حال واقع در دو شهر 

بوده اند:
- تهران، کلان شهری با جمعیتی بالغ بر ۱۸  میلیون که در دل آن، «اراضی 
مجاور اتوبان چمران در مقطع ده ونک» بررسی شد. از شاخصه های اصلی 
این ناحیه می توان اولا به زاغه نشــینان در یک طرف و ثانیا به بافت ســنتی 

ده ونک در طرف دیگر اتوبان، اشاره کرد.
- مدیین؛ دومین پایتخت اقتصادی و احتمالا مهم ترین شــهر کلمبیا در 
زمینه پیشــرفت های اجتماعی و شــهری. در اینجا محله « نازارت واقع در 
ناحیه سن کرســتوبال» بررســی شــد که از تراکم ساخت وساز به شدت رنج 

می برد.
۴. محتوای فردی-اجتماعی (خلاقیت و کار گروهی):

کارگاه فرانکنشــتاین علاوه بر مهارت های فنی-معماری دانشجویان، در 
پــرورش مهارت های فردی-اجتماعی آنان نیز اهتمام می ورزد. پرورش این 
مهارت ها (که تعدادی از آنها در پایان بخش یك گفته شد) باعث موفقیت 
دانشــجو در بهبود کارایی خــود در اجرای وظایــف و نقش های مختلف 
در زندگی حرفه ای و شــخصی او می شــود. این کارگاه تمرکز خود را روی 
توانایی هایی که کار گروهی و فرایندهای خلاقانه را تســهیل می کنند، نهاده 

است.
خلاقیت: خلاقیــت یکی از عوامل پررنگ در حرفه یک معمار اســت و 
علاوه بر هوش و اســتعداد ذاتی افراد، روش هایی وجود دارند که می توانند 
به رشد و پرورش قوه خلاقیت شخص کمک کنند. خلاقیت اصولا به شدت 
وابســته به انگیزه و احساســات انسان اســت و بی دلیل نیست که دو واژه 

motivation و emotio ریشه ای مشترک در زبان لاتین دارند.
احساســات به جای منطق، غریــزه به جای عرف، بــازی به جای داوری، 
فراموشــی آموخته های قبلی، نگاه مثبت، پرورش احساس آزادی، آزمایش 
و نمونه سازی، یادگیری از خطا، کسب انگیزه، کار با علاقه، کسب شجاعت، 
بهره بــرداری مثبت از حد معینی از اضطراب؛ اینها عوامل دخیل در رشــد 

خلاقیت به حساب می آیند.
کار گروهی: همان طور که اشاره کردیم، امروزه کار گروهی تبدیل به یک 
ضرورت شده اســت، شغل ها چندتخصصی شــده اند و به اشتراک گذاشتن 
دانش روزبه روز مهم تر می شــود. به همین دلیل ما باید توانایی های فردی-
اجتماعــی خود را افزایش داده تا بتوانیــم فعالیت های گروهی مان را بهتر 
اداره کنیم. در این مقوله، معماران شــرایط مساعدتری دارند، ولی کماکان 
نیاز به رشــد و پرورش این توانایی ها به طور آشــکار نمایان اســت. تشکیل 
گروه، شــناخت توانایی های شــخصی، توجه به حرف دیگــران، گفت وگو 
به جای رویارویــی، طرز فکر غیرخطی و غیرمنطقــی، تعریف هدف قبل از 
تولیــد محصول، فرایندهای تســهیل کار و رهبری گروه، تشــویق به تفنن و 

آزمایش؛ اینها مواردی  است که برای کار گروهی باید به آن توجه کرد.
کارگاه از روش هــای آموزشــی مختلفــی بهره می برد کــه هدف آنها 
تهییج و تشــویق دانشجویان به یادگیری اســت به طوری که می توان گفت 
آموزه اصلی ایــن کارگاه «یادگیری یادگرفتن» اســت. این باعث می شــود 
شرکت کنندگان با رضایت و رویکردی مثبت به فعالیت های خود بپردازند و 

توانایی تطبیق خود را با شرایط مختلف زندگی کسب کنند.
۵. استراتژی های تدریس (روش ها، فعالیت ها، منابع و زمان بندی):

دانشــجویان با شروع از مفاهیمی عمومی مانند چگونگی ایجاد فضای 
عمومی در شــهر و همچنین مسکن به عنوان ســلول اولیه آن و با استفاده 
از احساســات خود (و نه منطق) مشــغول به آزمایــش و بازی با قطعات 
فرانکنشتاین می شوند. آنها می توانند با بریدن، کشیدن، کوچک و بزرگ کردن 
و کنار هم  قراردادن این قطعات، هر روز صحنه ای جدید را از زندگی شهری 

معاصر خلق کنند.
هــر روز صبــح، کار کارگاه با معرفی مهارت هــای فردی-اجتماعی، در 
قالب فیلم، متن و بازی های گروهی، شروع می شود. سپس گروه ها مشغول 
به کار با قطعات فرانکنشتاین می شوند و طرح خود را که هر روز از موضوع، 
ابزار گرافیکی و ابزار معماری متفاوتی تشکیل شده، برای ارائه در پایان روز 
آماده می کنند. علاوه بر این، دانشجویان در پایان هر روز نظرات و افکار خود 

را در متن یک نظرسنجی بیان می کنند.
خلاصه دســتور کار ما به شــرح زیر خواهــد بــود: مهارت های فنی- 
معماری؛ شامل قطعات فرانکنشتاین، موضوع: شهر، محله، میدان، خیابان، 
ابزار گرافیکی: کلاژ، فوتو مونتاژ، ابزار معماری: پرسپکتیو، تناسبات، مقطع، 

پلان و مهارت های فردی-اجتماعی؛ شامل خلاقیت و کارگروهی.
در روز آخر نیز همــه آموخته های کارگاه در قالــب ماکت های گروهی 
درخواهد آمد و به  نمایش گذاشته می شود و دانشجویان می توانند نظرات 

میهمان خارجی را درباره طرح خود بشنوند.

مقاله ای از خاویر سن خوآن، معمار اسپانیایی، درباره شهر و معماری و برنامه های کارگاه خود در ایران

کارگاه معماری فرانکنشتاین
ترجمه: اشکان چهلتن . نریمان کیازند
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